
»حاج قاسم«ی که من دیدم
نادر نوروزشاد ؛ راوی لشکر 41 ثارالله در نبردهای کربلای 4 و کربلای5

اصلــی گردان هــا از نیروهای کادر ســپاه تأمین کــردم. چون 
بسیجی ها موقت می آیند و می روند. این کارها نیاز به پختگی 
و تجربه دارد. باید بتوان از آنها حســاب کشــی کرد. بسیجی 
فقــط برای عملیات می آید و می رود. کادر لشــکر باید ثابت 
باشــد تا بتوانم حساب کشــی کنم، آموزش دهم و تجربه به 
دســت بیاورند. )دفترچــه راوی 129۸ صفحــه 2 و 2۸ – نوار 

)215۷۸

ë عاطفی بودن
شاید انتظار اولیه یا بهتر بگویم ذهنیت اولیه همه ما از یک 
فرمانده لشکر این باشد که روحیه ای خشن و انعطاف ناپذیر 
دارد. در برابــر مصیبت هــا همان طــور باشــد کــه در برابــر 

نعمت ها.
امــا طــی مدتــی کــه بــا حــاج قاســم بــودم، او را دارای یــک 
شخصیت انسانی که اراده و عطوفتش با هم توأم بود، یافتم. 
نرمی و عطوفتش با بچه های لشکر و صلابت و اقتدارش در 

برابر دشمن.
به نظرم روح او کاملًا طبیعی و انسانی مانده بود. بارها او را در 
غم از دست دادن دوستان و همراهان می دیدیم که بی ریا و 

بی ترس و واهمه از قضاوت این و آن گریه می کرد. 

ë نمونه ای از اشداء علی الکفار، رحماء بینهم
ســخت اســت کــه بخواهــم عطوفــت او را حتــی نســبت به 
دشــمنی کــه بــا او می جنگید به تصویر بکشــم، شــاید قابل 
درک نباشــد یا من نتوانم بدرســتی بیان کنم که او گرچه در 
اجرای مأموریت »آزادسازی سرزمین ها« قاطعیتی عجیب 
داشــت، اما برای اجرای مأموریت »انهدام نیروی دشمن«، 
به دنبال حجت شرعی می گشت! زیرا معتقد بود که بسیاری 
از نیروهای دشــمن به زور وارد جنگ با ما شــده اند و تنها در 
زمانی که جان نیروهای خودی به 
خطــر می افتــاد و چــاره ای جز این 
نبود، دســت بــه عملیــات انهدام 

نیرو می زد.

ë حبیب لشکر
می گفتــم  خــود  بــا  اول  روزهــای 
کــه احتمــالاً شــوخ بــودن حاجی، 
ابهت او را در میان نیروهای لشــکر 
تحت تأثیر قــرار داده و او در اداره و 
فرماندهی لشــکر با مشکل مواجه 
است، اما کمی که گذشت دریافتم، 
این شوخ طبعی با جدیت دیگری 
تــوأم و همراه اســت و هر کــدام در 

جایی بروز و ظهور پیدا می کنند.
تعــادل بیــن شــوخی و جــدی در 
روحیــه او مانــع از آن می شــد تــا 
ابهــت فرماندهی اش خدشــه دار 
شود. چند روزی به دنبال این می گشتم که رمز بین نرمخویی 
او از یکســو و فرمانبری نیروها از سوی دیگر چیست؟ چگونه 
اســت که همه پرسنل یگان از کادر رســمی تا بسیجی از او با 
کمترین مقاومتی فرمان می برند و اگر دقیق تر بگویم، بدون 

هر گونه مقاومتی!
عملیــات بزرگ بعدی )کربلای ۴( به من نشــان داد که رمز 
این ابهت و فرمانبرداری پرســنل، فقــط در به کارگیری ابزار 
ریاســت یعنی عزل و نصب و توبیخ و تشــویق نبود، بلکه او 
بــه تمام معنا »محبوب« بود. تا جایی که اســم رمــز او را در 
مکالمــات داخلی لشــکر از ســال ها پیش تاکنــون »حبیب« 

گذارده بودند. )دفترچه راوی 13۷5- صفحه 1/90(
حاجی را نه تنها در داخل لشکر، بلکه در استان های پشتیبان 
لشــکر )کرمــان ، سیســتان و بلوچســتان و هرمــزگان( هــم 
دوست می داشتند و احترام می کردند. همراهی و همکاری 
اســتانداری ها و ائمــه جمعــه با او بــه حدی نزدیــک بود که 
گویی فرمانده آنها است! به عنوان نمونه، برای عبور غواصان 
از آب نیــاز بــه ضدآب کردن برخی وســایل آنها بــود. خرید 
تجهیزات واترپروف از خارج، تقریباً ممکن نبود اما با کمک 
دانشــگاه کرمان، بی ســیم ها و چراغ قوه ها و آرپی جی ها و... 
همگی واترپروف شــدند! و این فقط یک نمونه از همدلی و 

همراهی استان های عقبه با لشکر بود.

طی مدتی که با حاج قاسم 
بودم، او را دارای یک 

شخصیت انسانی که اراده 
و عطوفتش با هم توأم بود، 

یافتم. نرمی و عطوفتش با 
بچه های لشکر و صلابت و 
اقتدارش در برابر دشمن.

به نظرم روح او کاملًا طبیعی و 
انسانی مانده بود. بارها او را 

در غم از دست دادن دوستان 
و همراهان می دیدیم که 

بی ریا و بی ترس و واهمه از 
قضاوت این و آن گریه می کرد

آشنایی در بحبوحه جنگ 
بیســت و پنج ســال داشــتم؛ پس از چند ســال خبرنگاری در 
جبهه و جنگ، به گروه راویان جنگ پیوسته بودم، یک پایم 

در جبهه و یک پایم در تهران بود.
تازه از منطقه آمده بودم که قرار شــد دوباره برگردم. جنگ 
به مراحلی رسیده بود که همه منتظر عملیات سرنوشت ساز 
بودند. شــش ســال و چند ماه از آغاز حمله صــدام به ایران 
می گذشــت و هنوز شورای امنیت سازمان ملل به جای واژه 
»جنــگ عــراق و ایــران«، از واژه »وضعیت ایــران و عراق«! 

استفاده می کرد.
هیچ اراده ای برای برقراری صلح بین دو کشــور مشــاهده 
نمی شــد. صــدام و حامیان عــرب و غربی او، بــا اصرار بر 
»آتــش بــس« قصد داشــتند تــا تنفســی به قــوای عراقی 
بدهند و وضعیت او را در همان حال و با همان ادعاهای 
ارضی اش نســبت بــه خوزســتان و ارونــد و جزایــر ایرانی 
خلیــج فارس تثبیت کنند، اما غیرت ایرانیان تازه انقلاب 
کــرده و انتقــام شــهدای مظلومــی کــه در جریــان تجــاوز 
عراق به کشــور ما جان خود را از دســت داده بودند، مانع 
از پذیــرش ایــن ذلت می شــد. همه مــا می دانســتیم و با 
تمــام وجــود درک کــرده بودیم که جنگ، با خــود فراق و 
خونریــزی و آوارگی و کمبود و گرســنگی و مجروحیت و... 
می آورد. کســی از ادامه جنگ خوشش نمی آمد اما وقتی 
می دیدیم که تمام دنیا از شرق و غرب در حمایت از یک 
دشــمن متجاوز عمل می کنند، چاره ای جز این نبود که از 

شرف و عزت مان دفاع کنیم.
این بار سخن از یک »عملیات سرنوشت ساز« بود.

امید داشــتیم که با این عملیات، صدام یا لااقل حامیانش، 
بفهمند که باید دســت از ادعاهای متجاوزانه شان بردارند و 
بفهمند که ایران دیگر همان کشوری نیست که بیست سال 

پیش بحرین را از چنگش درآوردند!
تبلیغات فراوانی برای جذب نیرو شــد، اعزام نیروی وســیع 
برای تأمین نیروی رزم مناسب با »عملیات سرنوشت ساز«.
شب 19 دی ماه 13۶5 بود که در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا 
به قاســم سلیمانی فرمانده لشــکر ۴1 ثارالل معرفی شدم. 
معرفی »راوی« به فرمانده لشکر نشانه جدی شدن مراحل 
عملیــات بود. راوی ها از لحظه پیوســتن به فرمانده تا پایان 
عملیات همراه او بودند و همه جلســات را ضبط می کردند 
و همه وقایع را از زمان آمادگی عملیات تا پایان عملیات  در 

دفترچه های مخصوصی یادداشت می کردند.
حاج قاســم، ســن و ســالش، شش هفت سال بیشــتر از من 
می نمود. مثل برادر بزرگترم. چهره نمکین او ترکیبی از یک 
لبخند دلنشین و یک نگاه خمار بود. اضافه کنید ابهت یک 
فرمانده لشکر را! صدای مهربانش مرا با لحن طعنه آمیزی 

آرام صدا زد:
 بچه تهرون؟!

نگاهش در عمق دلم نشســت و شــوخی اش، فضای جدی 
بین ما را گرم کرد. دســت مرا گرفت و با هم از قرارگاه خارج 
شــدیم تــا این ملاقــات، نقطه عطفــی شــود در زندگی من. 

نقطه عطفی به نام آشنایی با »حاج قاسم«.

ë خط و خط بازی
فردا صبح با هم به راه افتادیم تا برای سرکشی به گردان های 
غــواص به محل اســتقرار آنهــا برویــم. در بیــن راه ضبط را 

روشن کردم تا تاریخچه لشکر را از زبان خودش بشنوم.
پیــش از مــن، راویــان دیگــری در عملیات هــای قبــل، ایــن 
تاریخچــه را جمــع آوری کرده بودند. امــا این بار گویی »بچه 
تهــران« بــودن مــن، انگیزه مضاعفی شــده بود بــرای حاج 

قاسم تا نکته مهمی را برای اولین بار بیان کند:
 مــن بــا قدرت جلوی خــط و خط بــازی را در لشــکر گرفتم. 
جنگ جای این حرف ها نیســت. کسی بخواهد خط بازی را 
وارد لشکر کند، هر که باشد بیرونش می کنم. باید برگردد به 
ســپاه اســتان. یا اگر به او امید داشته باشیم، می فرستیمش 
دوره آموزش فرماندهی و ســتاد! فرمانده گردان داشتم که 
فرستادمش عقب. لشکر جای این حرف ها نیست. )دفترچه 

راوی شماره 129۸ صفحه 2۸ و نوار شماره 215۸۷(
 

ë شیوه فرماندهی
حتماً روی تجربه متفاوت من با ســایر فرماندهان حســاب 
کرده بود که خواست تا در همین مصاحبه داخل خودرویی، 
تفــاوت بیــن روش فرماندهــی خود با ســایر فرماندهــان را 
توضیح دهد. شــاید احساس می کرد که این نوع فرماندهی 
در ذهن کســی که قبلًا هم با شــیوه های دیگری آشــنا شده، 

جدید باشد. گفت:
 در سپاه، فرمانده کارش شبیه مسئول تدارکات است. از بس 
کمبود وجود دارد، فرمانده دائماً به دنبال تأمین تسلیحات 
و تجهیــزات و مایحتاج نیرو اســت. از پوتیــن و غذا گرفته، تا 
کلاش و مهمات. من آمدم ســتاد را قــوی کردم. چند نفر از 
افراد قوی را در ســتاد آوردم که هرکس کار مشــخصی دارد. 
یک معاون ستاد، کارش رسیدگی به خطوط پدافندی لشکر 
اســت و یکی دیگــر کارش امــور گردان های آمــاده عملیات 

است.
هرلشکری غیر از عقبه اش در استان، یک عقبه استقراری در 
منطقه دارد، یک خط پدافندی دارد که ما هم در فاو داریم. 
چند نقطه پراکنده اســتقراری و آموزشی برای گردان ها دارد 
مثل همیــن گردانی کــه الان داریم به بازدیــدش می رویم. 
همه اینها یک ســتاد کوچــک از تدارکات و نیروی انســانی و 
حفاظــت و آموزش و... دارند. برای اینکه کار درســت انجام 
بگیرد، تمام پرسنل لشکر را در واحدهای ستادی در سازمان 

مقــاله
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